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آن  يو حقوق يمباني كلامي قانونگذاري و آثار فقه
  1)معاصر ياز علما يبرخ يبر آرا يمبتن(در حكومت اسلامي 

**يعباس كعبو  *هوِزپحسين اميني 21/2/94 تأييد: 22/1/94دريافت: 

     چكيده
قانونگذاري از مسائل مهم حقوق عمومي است كه در حكومت اسلامي به جهت نقش ديـن  

 بررسـي  اسلامي معارف منظر ازاين موضوع  است لازم رو،هميت مضاعف دارد. ازهميندر آن ا
 ـاز جمله لايه يعشي كلامي معارف ميان، اين در. شود ايـن موضـوع    يهاي بنيادي براي بررس

استقصاي مبـاني كلامـي    ،. پژوهش حاضرهستندهاي فقهي و حقوقي كه مؤثر در لايه هستند
 ـ  ءاستقصـا  نينگذاري است. امرتبط با موضوع قانو يعيش  ـ ياز آثـار برخ  يو فقهـا  نيمتكلم

 همـين  در. اسـت  يحكومت اسـلام موضوعات مربوط به  شتريكه باست  ، صورت گرفتهمعاصر
 ،»شـريعت  خاتميـت « ،»متعـال  خداي در تشريع انحصار« كلامي هايگزاره ،ترتيب به راستا،

 موضـوع  براي مباني عنوان به »شريعت جامعيت« و »شريعت ابديت« ،»شريعت شموليجهان«
. در نهايت، براي اثبات ادعاي تـأثير  نداشده حتشري مفصل صورت به و شناسايي ،قانونگذاري

آثار  دستبه برخي از اين  ،اين مباني در مباحث فقهي و حقوقيِ قانونگذاري به صورت خلاصه
  اشاره شده است.

  واژگان كليدي
، خاتميت شـريعت،  وندمي، انحصار تشريع در خدامباني كلامي، قانونگذاري، حكومت اسلا

  كاركرد مجلس ،حكومتي حكم شريعت، جامعيت شريعت، ابديت شريعت، شموليجهان
                                                                                

 .ho.amini.po@gmail.com: 7صادق امام دانشگاه يعموم حقوق و ياسلام معارف ارشد يكارشناس يدانشجو *

  .1هيأت علمي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمينيعضو  **
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  مقدمه
موضوع قانونگذاري از مباحث مهم حقوق عمومي است كه در حكومت اسلامي به 

تـوان  قانونگـذاري را مـي   چراكهاي دارد؛ اهميت ويژه ،نقش دين در آن بودنمهمجهت 
گاه اسلاميت حكومتي نظير نظام جمهوري اسلامي ايران دانست. هرچند در اولين جلوه

وهله اول، قانونگذاري صرفاً به عنوان كاركردي عملي و اجرايـي بـه نظـر رسـيده و از     
منحصـر  مطالعـه آن   اماحيث معارف ديني، به ظاهر مناسبت بيشتري با دانش فقه دارد، 

و هـاي مختلـف كلامـي    بلكه قابل بررسي در لايـه  ،مي نبودهفقهي معارف اسلا ةدر لاي
تـرين مبـاني نظـري    . مباحث كلامي در موضوع قانونگـذاري از زيربنـايي  باشدميفقهي 

مسـتقيم بـر مباحـث     ديني در اين زمينه است كه تأثير مستقيم بر مباحث فقهـي و غيـر  
  حقوقي دارد. 

شـيعي مـرتبط بـا موضـوع      بر اين اسـاس، مقالـه حاضـر استقصـاي مبـاني كلامـي      
قانونگذاري در آراي برخي از متكلمين و فقهاي معاصر است كه با هدف تبيـين بيشـتر   

پذيرد. دليـل منحصرشـدن در نظـرات    مباحث فقهي و حقوقي در اين رابطه صورت مي
بـه خصـوص    ؛به رغم جديدنبودن اين مباني، مشابهت آراي ايشان در اين زمينه ،ايشان

شـان بـر ايـن    اترتبط با موضوع قانونگذاري است كه ريشـه در تأكيد در مباحث فقهي م
علاوه بر اين، تعـداد آثـار    2.شان داردهاي كلامي در مطلع و يا اثناي مباحث فقهيگزاره

كلامي و نيز ارتباط نظري و عملي با موضوعات مرتبط با حكومت اسلامي نيز از ديگـر  
  ها در انتخاب ايشان بوده است.ملاك

يعني قانونگذاري است  ؛در موضوع مركزي آن در وهلة نخستاين پژوهش اهميت 
در حكومتي ديني نظير جمهوري اسلامي ايـران اهميتـي مضـاعف     ،كه چنانچه بيان شد

 ـ ، بررسي گزارهاهميت ديگر ةدارد. جنب كـلام شـيعي    ةهاي ديني در اين موضـوع در لاي
د. اين مباني، مباني قريبـي بـراي   بنيادين براي مباحث فقهي و حقوقي دار ةاست كه جنب

بـه شخصـيت    ،بعـد ديگـر   3هسـتند. مباحث فقهي و مباني بعيدي براي مباحث حقوقي 
ايشـان عمومـاً بـه عنـوان      راكـه گـردد؛ چ صاحبان آثار مورد استناد در اين مقالـه برمـي  
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و عمـدتاً   4حضـور داشـته   1358نمايندگان مردم در مجلس بررسي نهايي قانون اساسي

استخراج مباني كلامي قانونگذاري در انديشه ايشـان،   5.اندكرده ءري در آن ايفانقش مؤث
 ءبه هم اين طيـف از فقهـا   شبيهتواند موجب رسيدن به درك بهتري از مطالب فقهي مي

باشد. همچنين، موجب آشنايي بيشتر ما با ديدگاه طيف اثرگذاري از نمايندگان آن مجلس 
تر زواياي پيـدا  م مراد قانونگذار اساسي و شناخت دقيقدر فه ،خواهد شد و از اين جهت

عـد علمـي   عـلاوه، ب هتأثير نخواهد بود. بو پنهان قانون اساسي در مقام تفسير اصول آن بي
از مراجـع تقليـد    ة آنهـا هم ،در مقطع كنونيچراكه  ؛شخصيت ايشان هم مورد توجه بوده

  ايشان مورد توجه است. آيند و از اين حيث، اصالت نظراتشيعه به حساب مي
است كه مباني كلامي قانونگذاري در حكومت اسـلامي در   اينپرسش مقاله حاضر 

آراي برخي از متكلمين و فقهاي معاصر چيست و اين مباني چه تأثيري بر آراي فقهـي  
منظور ما از قانونگذاري در عنوان و  ؟قانونگذاري داشته است ةو حقوقي ايشان در زمين

اي كه مجلس شـوراي اسـلامي در عرصـه عمـل     قاله، اجمالاً همان كارويژهمقدمه اين م
كه در طـول   وجود دارددهد، بدون تعيين ماهيت دقيق آن است. لذا اين امكان انجام مي

كه مطرح خواهد شد و اعتقاد به ابعاد خاصـي بـراي    ايپژوهش، بر اساس مباني كلامي
 ،صـاحبنظران موضـوع ايـن مقالـه    اين كاركرد مجلس در حكومـت اسـلامي، از سـوي    

چيـزي   ،رفتن اين عنوان براي موضوع يادشده نقد شده و ماهيت اين عمل مجلسكاربه
  غير از قانونگذاري دانسته شود.

اعـم از   ؛الطـرفين هاي مرضياز آنجا كه علم كلام برخلاف فلسفه، از اصول و گزاره
 ؛23، ص31، ش1363ادي، (جـو  بـرد عقلي و نقلي براي اثبات مدعيات خود بهـره مـي  

شـود در هـر قسـمت، بـا     )، لذا در اين پژوهش تلاش مـي 65، ص2، شب1375همو، 
به اثبات هر ادعا همت گمارده شود. البته  ،تركيبي از دلايل عقلي و نقلي از سوي ايشان
هايي است كه همان مـوارد نيـز بـا    فرضدلايل عقلي مذكور در هر قسمت، داراي پيش

است، ولي در اينجا قصد بيان و اثبات همه آن مقدمات نيست. لذا اثبات قابل ادله عقلي 
 ءاكتفـا  ،تواند به عنوان دليل عقلي براي هر گـزاره باشـد  تنها به گزارشي از آنچه كه مي
اي از موارد، ضرورتي بـه اقامـه دليـل عقلـي نيسـت و يـا       خواهد شد. همچنين در پاره
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وجـود  عقلي ضروري براي اثبـات آن گـزاره   هرچند دليل عقلي وجود دارد، لكن دليل 
اي براي آشـنايي  بلكه تنها براي عدم استبعاد و باورپذيرشدن آن بيان شده و بهانه ندارد،

هاي كلامي مرتبط با موضـوع قانونگـذاري اسـت. در راسـتاي پاسـخ بـه       بيشتر با گزاره
گـزاره كلامـي    ،پرسش يادشده با نگاهي جامع به آثار كلامي و فقهي ايشان بـه ترتيـب  

شـمولي شـريعت، ابـديت شـريعت و     انحصار تشريع در خدا، خاتميت شريعت، جهان
شـود. در  نظرات در اين زمينه ارائـه مـي  مطالعه و بيان جامعي از نقطه ،جامعيت شريعت

ترشدن ادعاهاي اين مقاله، تأثير آن به صـورت مختصـر در مباحـث    براي ملموس ،پايان
بـه  » ديـن «هرچنـد   ؛شـود در حكومت اسلامي مطـرح مـي  فقهي و حقوقي قانونگذاري 

شـود كـه بـين همـه     اصول اعتقادي، اخلاقي، احكام فقهي و حقوقي گفته مـي  ةمجموع
دربردارنده خطوط  ،»شريعت«خطوط كلي است و  ةمشترك بوده و دربرگيرند :ءانبيا
چون  ،با اين حال .)591، ص22، ج1389، آملي (جواديباشد مي ي در فروع احكامئجز

به ادعاها  ،جاي شريعت در برخي مواردبه ،رفتن واژه دينكاردين است، به ءشريعت جز
  سازد.اي وارد نميها خدشهو استدلال

  انحصار تشريع در خداي متعال
هاي كلامي مهمي است كـه اعتقـاد بـه آن    از گزاره ،انحصار تشريع در خداي متعال

). اين گزاره به صـورت  112، ص1376، (سبحاني امري مشترك بين شيعه و سني است
ولي  ،منعكس شده است» لأحد علي أحد يةلا ولا«مستقيم نيز در فقه تحت عنوان اصل 

موجب خلط قلمرو دانش كلام و فقه نيست؛ زيرا امتيـاز علـوم بـه امتيـاز      ،اين اشتراك
م، . موضوع دانش كلاآنها موضوع آنهاست و نه غايت، هدف، نوع ادله و يا سنخ مسائل

 »هست و نيسـت «رو، اولي از ينااست. از» فعل مكلف«و موضوع دانش فقه، » فعل االله«
، 2)، شج(1375(جـوادي،   كنـد را بيـان مـي   »بايـد و نبايـد  «گويـد و دومـي   سخن مي

 ). 139، صتابيهمو،  ؛241ص
يعني  ؛در اين قسمت، ابتدا ارتباط تنگاتنگ اين گزاره با مهمترين اصل از اصول دين

شود. سپس شود كه موجب فهم بهتر اين گزاره و اهميت جايگاه آن ميبيان مي» وحيدت«
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بـراي دفـع برخـي     ،به تركيبي از دلايل عقلي و نقلي آن اشاره خواهـد شـد. در نهايـت   

بيان خواهد شد تا بين اعتقاد  ،در امر تشريع ءو فقها :شبهات، نقش پيامبر اكرم، ائمه
   6ها براي ايشان جمع شود.وجود برخي صلاحيت و وندبه انحصار تشريع در خدا

 انحصار تشريع در خداي متعال و توحيد

از ايـن گـزاره بـه توحيـد در تقنـين و تشـريع هـم يـاد شـده           ،به دليل اين ارتبـاط 
خـود   ،). اين نوع توحيد28)، صب(ق1419 همو، ؛31)، صالف( تااست(سبحاني، بي

بنا، چـون خـدا رب و مالـك انسـان و تمـام      از فروع توحيد ربوبي خدا است. بر اين م
جايي براي سيادت احـدي بـر ديگـري نيسـت. از طـرف ديگـر،        ،وجود است، بنابراين

همراه با ايجاد محدوديت براي فرد و جامعه بوده و مستلزم اعمال نوعي ولايت  ،تشريع
). بـه  81، ص2ق، ج1411(سـبحاني،   لذا تنها اختصاص به خـداي سـبحان دارد   ،است
از آن به ولايت تشريعي خداوند هم تعبير شده است. ايـن نـوع ولايـت در     ،دليل همين

مقابل ولايت تكويني الهي است كه در ولايت نخست اراده عبد بين اراده خدا و فعل او 
ي و معلولي بوده و چنين كه بازگشت اراده تكويني به رابطه علّحاليدر ؛شودحاجب مي

 بـردار نيسـت  كه ديگري تخلـف درحالي ؛پذير استصيانحائلي وجود ندارد. لذا اولي ع
). عـلاوه بـر ايـن، ولايـت     58)، صالـف (1375 ؛ همـو، 25، ص1379، آملـي  (جوادي
هـاي  نسـبت بـه قابليـت    ،ولـي ولايـت تكـويني    ،نسبت به مؤمن و كافر عـام  ،تشريعي

(مؤمنـان) و   (همـه موجـودات)، خـاص    متفاوت بوده و در سه سـطح عـام   ،موجودات
  ). 144)، صج(1387، آملي (جوادي ) قابل تقسيم است:ءو اوليا ءنبيا(ا اخص

نظيـر   ؛عليه آن كه مربوط به اعتباريات زنـدگي يبودن ولايت تشريعي به مولّاعتباري
امري حقيقي است و  ،گردد و الا اين ولايت نيز مانند ولايت تكوينيبرمي ،ملكيت است

). طبيعـي اسـت   433، ص2، ج1385، آملي (جوادي به اراده او بر تشريع بازگشت دارد
شدن به حق از جمله قائل ؛كه به موجب ارتباط اين گزاره با توحيد، نفي آن به هر طريق
، 1378، گلپايگاني (صافي قانونگذاري براي خود و يا ديگران مستلزم شرك به خداست

  ).103، ص3ج
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  دلايل انحصار تشريع در خداي متعال
قانونگذاري  مرحله اول از راه نفي تشريع و :قابل بيان استدلايل عقلي در دو مرحله 

هاي يك قانونگذار آرماني اسـت. از جمـع   از راه برشمردن ويژگي ،انسان و مرحله دوم
  شود.آنها حق تشريع براي خدا ثابت و از سايرين نفي مي

: زيرا  ؛تواند قانونگذار باشدانسان نمي افق كنند كه تو ،انسانها بايد در منبع حقوقاولاً
:   هسـتند؛ به سبب وجود اميال طبيعي ممكن نبوده و نيازمنـد تعـاليم وحـي     بـراي  ثانيـاً

شناسي كامل لازم است كه انسان به صورت مسـتقل قـادر   شناسي و جهانتشريع، انسان
از مسـائل اعتقـادي    ،شناخت منبع حقوق و قانونگذاري بر اساس آن؛ ثالثاً: به آن نيست

بسياري از انسانها خودمحور بـوده  ؛ رابعاً: ندان در آن حجت نيستاست كه دانش خردم
: كننداز هواي نفس خود تبعيت مي ،و در مقام تشريع بـه جهـت نقصـان    انسان ؛ خامساً

اگـر  و سادسـاً:   قادر به تفكيك بين نيازهاي راستين و دروغـين خـود نيسـت   اطلاعات، 
ر جهل، سهو و ناتواني در تطبيق و نظي ؛هاييگرفتار محدوديت ،قانونگذار يك نفر باشد

و اگر متعدد باشد، علاوه بر مشكلات يادشده امكـان اخـتلاف نيـز در     شودميمانند آن 
بيني شـده بـا ايـن    پيش ،شدن اين مشكل. رأي اكثريت براي برطرفوجود داردبين آنها 

 سـت الهـي در تشـريع ا   آن هم روشي اضطراري و البته زاييده پذيرش مبنايي غير ،حال
  ).93-102، ص1386، آملي (جوادي

تـرين  كوچك؛ ثانياً: شناس باشدشناس و جامعهانساناولاً: قانونگذار بايد  ،در نگاهي اثباتي
؛ گرفتن مصـالح نـوع شـود   نفعي در تنظيم و تدوين قانون نداشته باشد تا موجب ناديده

: انسان به كمال بـر حـوزه    قانونگذاري او منحصر در حوزه افعال نباشد و براي رساندن ثالثاً
 ؛ همـو، 20، ص1368(سـبحاني،   7افكار و اخلاق جامعه نيز نظارت و مراقبت داشته باشـد 

به معاد انسان كه او را گريزي از آن نيست آگاه بوده و بـا قـوانين   و رابعاً:  )304، ص1361
  ).139)، صج(1387، آملي (جوادي خود او را براي نيل به آن هدايت كند

  د:نكنزير بر اثبات اين گزاره دلالت مي مفاد آيات
زيرا نيازمند برخورداري از نوعي سلطه بـر   ؛حق جعل قانون جز براي خدا نيست. 1

  8مردم است.
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، حق اطاعت از غير حكـم او  وجود داردهيچكس در مواردي كه حكمي از خدا . 2

حكم خـدا و   وعِبر اين اساس و با توجه به برخي روايات كه حكم را به دو ن 9ندارد.را 
  ماند.جايي براي اطاعت از حكمي غير از خدا باقي نمي 10كند،حكم جاهلي تقسيم مي

با برنامه كاملي مبعوث شده و جايي براي تشريع احـدي غيـر از خـدا     9پيامبر. 3
  11نيست.
 ،دهندهاي طاغوت كه خارج از دستور خدا حكم ميبردن اختلافات نزد حكومت. 4

 12نهي شده است.
» رب«خاطر اينكه دانشمندان و راهبان خود را بـه عنـوان   به ،هوديان و مسيحياني. 5

 بلكه بنـا  ،دانستندآنان اين افراد را خالق جهان نمي 13اند.مذمت شده ،اختيار كرده بودند
يكـي از شـؤون الهـي كـه      ،بر برخي روايـات بـا اطاعـت از دسـتورات شخصـي آنـان      

 14دند.به آنان سپرده بورا قانونگذاري است 
در امور سبقت بگيرند و يا انتظار داشته باشند كه  9مسلمانان از اينكه بر پيامبر. 6

، 2، ج1361(ســبحاني، 15انــداو در بســياري از امــور از ايشــان پيــروي كنــد نهــي شــده
 ). 353-374ص

  ءو فقها :انحصار تشريع در خداي متعال و ولايت تشريعي پيامبر اكرم، ائمه

	ءو فقها :پيامبر اكرم، ائمه معاني ولايت تشريعي 	
 گانشؤون اجتماعي به برگزيد ةمنصبي قراردادي است كه براي ادار ،اين نوع ولايت
در مقابل ولايت تكويني است كه مقـامي   ،شود. اين ولايتمي واگذاراز جانب خداوند 

معنوي بوده و بندگان خدا با طي طريق بندگي، تكامل روحـي پيـدا كـرده و بـر جهـان      
  ).17، ص61)، شب(1385يابند(سبحاني، خود تسلط مي خارج

تفـويض   ،براي ولايت تشريعي ايشان معاني مختلفي ذكـر شـده اسـت. معنـاي اول    
و  اختيار تشريع قانون را به پيـامبر  ،تشريع احكام به ايشان است؛ به اين معنا كه خداوند

م اعلام كنند كه آيات بسپارد و آنان رأساً هر چه را كه بخواهند حلال يا حرا :امامان
با اين حـال، در مـورد اصـل وجـود     16كند.و روايات بسياري آن را در اين معنا نفي مي
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برخــي كــه جهــت تفــويض را امتحــان مــردم و يــا  17روايــاتي وجــود دارد. ،تفــويض
معتقدند كه تفويض حقِ تشريع كلـي نيسـت و همـان     اند،دانسته 9بزرگداشت پيامبر

در ابتدا با اذن خدا و  ،ر ساير موارد است. وانگهي اين حقي نيز خلاف اصل كلي دئجز
در نهايت با امضاي او همراه بوده است. همچنين، در اختيار شخصـي قـرار گرفتـه كـه     

هـم داراي صـفات او    :هرچنـد ائمـه   ؛كندمورد تأييد خدا بوده و خطا و اشتباه نمي
 ـ 9منحصر در پيامبر ،اند، با اين حالبوده  ،وه، تفـويض در روايـات  عـلا هشده است. ب

ن بـه تشـريع   ئبـدون وجـود قـرا    ،معاني متفاوتي داشته و اختصاص آن در همـه مـوارد  
طريـق  بـه  ءهم داراي اين صلاحيت نيستند، لذا فقها :صحيح نيست. از آنجا كه ائمه

ق، 1400سـبحاني،   ؛525-528، صق1425، شـيرازي  (مكـارم  چنين حقي ندارند اولي
، تفـويض بـه   9قبول اجمالي تفويض تشريع بـه پيـامبر   ولي برخي با ،)553، ص1ج

را با فرض صحت سند اين روايات با اعتماد به قرينه عقليه، محمول بـه   :ساير ائمه
اند: يا اينكه بيانگر ولايت تشـريعي بـر بيـان احكـام در مواقـع      يكي از موارد زير دانسته

و حـدود  خصوصـيات  مناسب است و يا اشاره به ولايت بر بيـان مصـاديق، صـغريات،    
كه پس از بيان  به طوري ؛به نحوي كه در ذهن روشن ايشان منعكس گردد دارد ؛احكام

 ،كردند. احتمـال ديگـر  مي ايشان در بسياري از موارد، ديگران هم آن را درك و تصديق
و يا تفويض ولايـت بـر    9پيامبر اساس مقام حكومت عامه مربوط به حكم و اداره بر

). برخـي ديگـر   119-120)، صج(1390، گلپايگـاني  (صـافي  ان استامور مالي به ايش
انـد كـه اولـي    در ايـن دانسـته   را» مـا فـرض النبـي   «و » ما فرض االله«اساساً تفكيك بين 

ابـلاغ كـرده و دومـي واجبـاتي      كه خداوند از طريق وحي بـه مـؤمنين   هستندواجباتي 
تفـاوت  نبايـد  شـده و   مـردم ابـلاغ   و در قالب حديث به 9كه از طريق پيامبر هستند

 بازگشت دارد 9شأن تبليغي پيامبر ديگري بين آنها قائل شد و چنين رواياتي نهايتاً به
  ).46)، صد(1390، آملي (جوادي

زعامت سياسي و اجتماعي است كه شامل ولايت بـر   ،دومين معناي ولايت تشريعي
آن مرجعيـت در   و سومين معناي18شودامور قضايي، مالي و اقتصادي جامعه اسلامي مي

  ).157-163، ص5تا، ج(سبحاني، بي19معارف و احكام اسلامي است
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منحصـر در   ،يعني تفـويض، سـاير شـؤون    ،به غير از ولايت تشريعي در معناي اول

 شـود هـم مـي   :شـامل سـاير ائمـه   20بر آيـات مختلـف قـرآن،    نبوده و بنا 9پيامبر
شـود  مي ولايت فقيه ثابت ةبر ادل ). همچنين، بنا116، ص43)، شالف(1384(سبحاني، 

شؤون مختلـف   نيز در عصر غيبت برخوردار از اين نوع ولايتند كه خود را در ءكه فقها
شـود نشـان   تقسيم مي ءو اجرا ء، قضاءشان كه به وظيفه حفاظت از اسلام، افتاولايت عامه

بـر   ) با ايـن تفـاوت كـه اطاعـت از آنـان بنـا      242)، صب(1390، آملي د(جواديندهمي
  ).20)، صج(1361، گلپايگاني (صافي منوط به عدم حكم به معصيت است 21،اياترو

  با ولايت تشريعي الهي ءو فقها :نسبت ولايت تشريعي پيامبر، ائمه
پيامبر، هايي براي با تفاوت ،بر آنچه گذشت، اصلِ چنين ولايتي در معاني مختلف بنا
ت با ولايت الهـي و انحصـار   جمع بين اين ولاي ،ولي مهم ،ثابت است و فقهاء :ائمه

بـر آيـات    تشريع در خداست. فارغ از انواع مختلف ولايت تشريعي كه بيـان شـد، بنـا   
اسـت و تمـام وظـايف     9دو وظيفه بـر دوش پيـامبر   ،در سطحي ديگر 22متعدد قرآن

عبارت اسـت   ،ود هاي مختلف بايد ذيل اين دو وظيفه تبيين شود. آنبنديديگر با دسته
كند و ديگري بيـان مقاصـد آن.   به او وحي مي »الامينروح«حسب آنچه  ،از قرائت قرآن

فرمايد كليات آن در قـرآن بيـان شـده اسـت. در     مي 9روست كه هر آنچه پيامبرازاين
تمـام آنهـا    »ثقلين«و  »سفينه نوح«چون  ؛بر احاديثي هم بنا :مورد سخنان ساير ائمه

 ،زيرا در تمام شـؤون  ؛اندچنين نيز اين ءقهابر اولويت، ف بنا ،شودمي 9منتهي به پيامبر
كنند كه چيزي غير از تشـريعي اسـت كـه    تنها احكام شرعي را از منابع آن استخراج مي

  ).30)، صب(ق1417(سبحاني، 23مختص خداست
بنابراين، ولايت ايشان امري مستقل از ولايت تشريعي الهي نيست؛ چراكه اساسـاً  

و » ولايـت بـر تشـريع   «روست كه برخي بين يناازگيرد. تشريع جديدي صورت نمي
تفكيك قائل شده و اولي را تنهـا مخـتص خـدا و دومـي را همـان      » ولايت تشريعي«

 انـد ولايت بر جامعه خردمندان در تمامي شؤوني كه در آن صـلاحيت دارنـد دانسـته   
  ).125)، صب(1390، آملي (جوادي
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بلكـه قبـول و نفـي يكـي      ،في نداشـته نه تنها با هم تنـا  ،در واقع بايد گفت، اين دو
ملازمه با قبول و نفي ديگري دارد. همانطور كه قوانين نظام تكوين واحد است، قـوانين  
براي اداره مردم هم بايد بر آن اساس واحد باشد. به همين دليل اسـت كـه مخالفـت بـا     

ورة س ـ 110بر برخي روايات از جملـه روايـات ذيـل آيـه      امام و يا ولي منصوب او بنا
)، ب(1390، گلپايگاني (صافي در حكم رد حكم خدا و شرك به اوست 24كهفمباركه 

يابـد كـه اطاعـت از قـوانين     آنچنان گسترش مي ،بنابراين، توحيد در عمل .)27و23ص
، گلپايگـاني  (صـافي  آيـد اي از توحيـد در عبـادت بـه حسـاب مـي     حاكمان الهي چهره

الزام به قوانيني كه منبع و مبناي شـرعي   ). برعكس، قبول، التزام و174)، صالف(1361
 ،پرستش واضع آنها و اظهار شركت با خداست، چراكه اعتقـاد بـه نظـام امامـت     ،دنندار
 ؛ همـو، 46)، صلـف (ا1390، گلپايگـاني  (صـافي  اي از عقيـده بـه توحيـد اسـت    رشته

). همچنين، استقلال ولايت تشريعي ايشان با كرامت انسـاني كـه در   13)، صب(1375
، آملـي  (جـوادي  آيـد در تعـارض اسـت   تو انحصار تشـريع در خـدا بـه دسـت مـي     پر

  ).19، ص23)، شالف(ق1404
بلكه در طول  ،نه تنها در عرض ولايت الهي نبوده ،بنابراين، ولايت تشريعي ايشان

زيرا ولايت خدا حدي نداشته و مختص مقطع خاصي نيست تا نوبـت   ؛آن هم نيست
آن  ،رو، چنانچه ولايتـي بـه ديگـران نسـبت داده شـود     به ولايت ديگري برسد. ازاين

). لذا آمـر  153)، صج(1387، آملي (جوادي ولايت مظهر و تجلي ولايت الهي است
وحـي اسـت.    ةكننـد كننـده و ترجمـه  تنهـا منتقـل   9تنها خدا بوده و رسول ،حقيقي

(سـبحاني،   اطاعت از او تبعي و طريقي بوده و آنچه موضوعيت دارد اطاعت خداست
). به عبارت ديگر، اطاعت از كساني كه به صـورت خـاص يـا    384، ص1، ج)ج(تابي

، گلپايگـاني  (صـافي  عام از ناحيه خدا ولايت دارند موضـوع اطاعـت خداونـد اسـت    
  ).52)، صالف(1375

  شمولي شريعتخاتميت، ابديت و جهان
 هاي كلامي مهمي است كه مورد اتفـاق مسـلمين بـوده و   خاتميت شريعت از گزاره
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 .)216-217)، صب(1390، آملـي  (جـوادي  اختلاف در آن مربوط به معناي آن اسـت 

شمولي شريعت نيز دو گزاره كلامي ديگري است كه اولـي بـر اسـتمرار    ابديت و جهان
اساس ايـن   شريعت در ظرف زمان و دومي به امتداد آن در ظرف مكان اشارت دارد. بر

گير و بر جميع بشر حاكم است. البتـه ايـن   دو گزاره، شريعت از نظر زماني و مكاني فرا
 ،به خصوص، دو گزاره خاتميت و ابديت شـريعت  ؛سه گزاره ارتباط وثيقي با هم دارند

كـدام در مـوارد    روست كـه دلايـل هـر   ينايك به وضوح دلالت بر ديگري دارد. از هر
عقلـي و   اي از دلايلبسياري مشترك است. براي پيداكردن درك بهتر از آنها به مجموعه

  شود.نقلي اشاره مي
محل مناقشه  ،شمولي آن با ادله عقلياستدلال بر خاتميت شريعت، ابديت و جهان

، گلپايگـاني  (صـافي  انـد ادعاي وجود آن را كـرده ، است. برخي بدون بيان اين دلايل
ولـي   ،) و برخي ديگر اصل نبوت را با دلايل عقلي و نقلي قابل اثبـات 4، صق1412

آمدن پيامبر ديگري  ،كنند؛ چراكه عقلخاتميت را با دليل عقلي رد مي اثبات ضرورت
). بـه همـين دليـل، دلايـل آن     408، ص3، ج1381، آملـي  (جوادي25بيندرا محال نمي

 9بدين معنا كه پيـامبر  ؛صرفاً توجيهي دانسته شده است. از جمله از راه علل فاعلي
متجلي شد. همچنـين از راه علـل   به آخرين درجات كمال رسيد و ربوبيت خدا كاملاً 

عرضه شده و نيز  ،باشد 9به اين معنا كه بهترين ميوه جهان طبيعت كه پيامبر ؛قابلي
 به اين معنا كه با آمدن ايشان ديگر نياز بشر در اين زمينه تأمين شده است ؛علل غايي

  ).409، صهمان(
جمله آثار اعتقاد بـه  دنبال آن جاودانگي شريعت از اي ديگر، خاتميت و بهاز جنبه

؛ 51- 52، صق1424(سـبحاني،   قاعده كلامي حسن و قبح عقلي دانسته شـده اسـت  
). به عبارت ديگر، اين استدلال مبتني بر 121، ص1370 همو، ؛94ـ)، صه(تابي همو،

عقل مشترك ميان انسانها ثبات دين را كه از لـوازم خاتميـت اسـت در دنيـاي متغيـر      
 كند.پذير ميتوجيه
ل توجيهي ديگر براي اين سه، كشف سازوكارهاي دروني شـريعت بـراي تـداوم    دلي

براي  9جريان در تاريخ و جغرافياست. در اين روش، به اثبات قابليت شريعت پيامبر
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بـودن  ضـروري بـر  نـه   ،شودشمولي در امصار پرداخته ميجاودانگي در اعصار و جهان
الـب بسـياري گفتـه شـده كـه در دو      عقلي اين سه گزاره. در كشف اين سازوكارها، مط

قوي و زايايي اسـت كـه علمـا     ةاول اينكه شريعت داراي ماد :قابل جمع است ،مورد
اساس آن به استنباط هر حكمي كه بشر به آن نياز دارد اقدام كنند. اين امـر   توانند برمي

و توان در حجيت عقل در موارد خاص، تبعيت احكام از مصالح و مفاسد، اصـول  را مي
 ،قواعد عامه، فتح باب اجتهاد و اختيارات حاكم اسلامي احراز كرد. دوم آنكـه شـريعت  

در جمـع شـريعت بـين مـاده و روح و عـدم       ،يات نشده است. اين امـر ئهرگز وارد جز
داشتن به معاني و نه بـه ظـواهر قابـل تغييـر و وجـود احكـام       بودن آن، توجهبعديتك

، 1379(سـبحاني،   حاكمـه) تمثـل يافتـه اسـت     (ادلـه  محدودكننده براي سـاير احكـام  
همان احكامي است كه از آن به  ،). اين احكام19)، صج(ق1419 ؛ همو،556-564ص

). دلايـل فـوق بـراي    138)، صالف(1385(سبحاني،  احكام ثانويه هم تعبير شده است
) 19، ص41، ش1381(سـبحاني،   اثبات گزاره جامعيت شريعت هم استفاده شده اسـت 

  آيد.رت تفصيلي در قسمت بعد ميكه به صو
 40عبارتنـد از آيـات    ؛نصوص قرآني كه در اثبات خاتميت بدان استناد شـده اسـت  

سـورة   19فصـلت،   سـورة مباركـة   42و41فرقان،  سورة مباركة 1احزاب، سورة مباركة 
، 3ق، ج1402(سـبحاني،   مائـده  سـورة مباركـة   48سبأ و  سورة مباركة 28انعام،  مباركة
). علاوه بر اينها، 316، ص7، ج1375 ؛ همو،15-21)، صب(تابي ؛ همو،124-144ص

مضافاً بر احاديث بسياري كـه   ؛اشارات قرآني ديگري هم براي خاتميت بيان شده است
)، ب(تــابــي ؛ همــو،145-148، ص3ق، ج1402(ســبحاني،  در ايــن زمينــه وجــود دارد

  كنيم.) و ما به جهت اختصار از بيان آنها خودداري مي21-25ص
شـمولي  جهان ةشمولي شريعت و به خصوص بر جنباما آياتي كه بر ابديت و جهان

 ـاول آياتي كه تصريح به جهاني :قابل تقسيم به چند گروهند ،تأكيد دارند ودن رسـالت  ب
، فرستاده خدا به سوي همه مردم بودن، رحمت براي عالميان بـودن، بشـير و   9پيامبر

دسـته   26كس كه كتـاب بـه او برسـد دارد.   نذربودن هرآننذير براي همه مردم بودن و م
). دسـته  نكنكه خطابات خود را متوجه عموم مردم مي هستندآياتي  ،دوم ا النَّاسهَا أيد(ي
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 ،متوجه عموم كرده است. دسته چهارم ،كه حكم شرعي را بدون قيد هستندآياتي  ،سوم

تـه. همچنـين آيـاتي كـه بـه      كه در مورد عموميت هدايت قرآن سـخن گف  هستندآياتي 
كه به موجب آن، شـريعت بـراي    27اند هم قابل استنادندبودن شريعت اشاره كردهفطري

و در مـورد آيـات    )45-54، ص3ق، ج1402(سـبحاني،   هر زمان و مكان مناسب است
  ).23-29، ص1388جوادي،  آملي(دسته آخر 

 9هاي پيامبره خصوص به نامهب ؛توان به رواياتعلاوه بر آيات قرآني يادشده، مي
خطاب به پادشاهان آن زمان و دعوت آنها به اسـلام بـه عنـوان دلايلـي ديگـر بـر ايـن        

  ).42، ص3ق، ج1402(سبحاني،  ها اشاره كردگزاره

  جامعيت شريعت
دينـي و  هـاي كلامـي مهمـي اسـت كـه از منظـر درون      جامعيت شريعت از گزاره

فـرق مسـلمين بـوده و     ةنيـز مـورد اتفـاق هم ـ    شود. اين گزارهديني بررسي ميبرون
). 216- 217)، صج(1390، آملـي  (جوادي تنها در تفسير و معناي آن است ،اختلاف

هاي يادشده در دوره معاصر بيشتر تأكيـد شـده و داراي   بر اين گزاره نسبت به گزاره
به خصوص در موضوع قانونگذاري  ؛آثار عملي مشهودي در نظرات فقهي و حقوقي

 ؛توان در اعتقـاد يـا مخالفـت بـا مفـاهيمي     در سطح فقهي، اين اختلاف را مي است.
هـايي را در  يافت. برخي وجود چنين حـوزه » الفراغ منطقة«و يا » ما لانص فيه«چون 

اسلام نفي كرده و اعتقاد به آن را مستلزم نفي جامعيت شريعت و مختص فقـه اهـل   
). 73، ص15، ش1365 ؛ همو،57ص، 10، ش1364، شيرازي (مكارم اندسنت دانسته

)، ب(1384(سـبحاني،   انـد اما برخي ديگر برعكس، به تأييـد و تشـريح آن پرداختـه   
نـه بـه    ،). لانص فيه در بيـان دسـته دوم  119)، صب(1387، آملي جوادي ؛101ص

 ـبلكه خالي از حكـم جز  ،معناي خالي از حكم ي اسـت كـه بايـد از ضـوابط كلـي      ئ
). به هرحال، اعتقاد بسـياري در ايـن   26)، صالف(ق1419(سبحاني،  استخراج شود

مگر آنكه حكمي هرچند كلـي در آن وجـود    ،اي نيستسطح آن است كه هيچ واقعه
  ).30)، صد(ق1408، گلپايگاني (صافي دارد
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و بـه صـورت   » انتظـار بشـر از ديـن   «چـون   ؛اين گزاره در فلسفه دين بـا عنـاويني  
زيرا بـا نفـي عقـل     ؛اين روش قابل انتقاد است ،لحا در عين .شودديني مطالعه ميبرون

شـود. در ايـن   منجر به تحميل نظر انسان بر دين مي ،هاي تجربيبه داده ءمستقل و اكتفا
ديـن   ،در آن ،نگاه ابزاري به دين، ناشي از نگاه اومانيستي است، منظور از دين ،رويكرد

قداسـت آن   ،نگاه فلسفي به دينبا  .بلكه اساساً ديگر حق و باطل معنا ندارد ،حق نيست
مقدم بر وحي شده و اصـالت   ،كند و نيز عقلانيت انسانرا از بين برده و كاملاً مادي مي

). بـر همـين   176-181، ص3، ج1383(سـبحاني،   هـاي او داده شـده اسـت   به خواسته
 )،الـف (1380(سـبحاني،   اساس، پرسش صحيح در اين زمينه انتظار دين از بشـر اسـت  

شدن اولي را منوط بـه  و يا اينكه حداقل بايد اين دو را در تعامل با هم و برآورده) 8ص
). ما هم در ايـن قسـمت   11)، صالف(1390، آملي (جوادي كردن ديگري دانستلحاظ

ديني و بر مبناي دلايـل عقلـي و نقلـي بـه     بندي مشهور درون و برونمنصرف از تقسيم
سطوح مختلـف جامعيـت را در    ،يم و پس از آنپردازمطالعه قلمرو و جامعيت دين مي
  كنيم. انديشه متكلمين معاصر بررسي مي

  دلايل جامعيت شريعت
توان تفكيك كامل و روشني بين دلايل عقلي و نقلي قائـل  در بسياري از موارد، نمي

ها و قضايايي است كه هم با مقدمات عقلي و هم نقلي زيرا اين ادله بر مبناي گزاره ؛شد
 :ءهمان ادله مربوط به ضرورت بعثـت انبيـا   ،اثبات است. اولين مجموعه دلايلقابل 

توانـد  كنـد كـه هـيچكس جـز خـالق انسـان نمـي       است. اين برهان با مقدماتي ثابت مي
انتظارات انسان را از طريق ارسال رسل و انزال كتب برآورده سـازد و چـون از طرفـي،    

و از طرف ديگـر، شـؤون زنـدگي     دارد وجودبين عمل انسان و سعادت ابدي او رابطه 
  انسان گسترده است، لذا دين نيز بايد از برنامه گسترده برخوردار باشد. 

هـاي عقلـي اثبـات    از ديگـر روش  ،بر اسـاس فوايـد ديـن    ،تبيين انتظار بشر از دين
شامل تأييد مستقلات عقلي و اتمام حجـت بـر مكلفـين،     ،جامعيت آن است. اين فوايد

بـردن تـرس انسـان ناشـي از دريافـت      مستقل، ازبين از مدركات عقل غيراستفاده حكم 
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بودن خدا به اجمال و ترس از احتمال عدم طاعـت او، رفـع نيـاز انسـان در     عقلي خالق

آور به انسـان، حفـظ نـوع    شناخت حسن و قبح افعال، شناساندن اشياي سودمند و زيان
ميل انسانها به فراخور استعداد آنهـا،  آوردن سنن و قوانين، تربيت و تك ةانساني به واسط

تعليم صنايع و فنون سودمند، تعليم اخـلاق و سياسـات، بيـان ثـواب و عقـاب اعمـال،       
معرفي انسان كامل به عنوان قلـب عـالم هسـتي، همبسـتگي اجتمـاعي، معنابخشـي بـه        
زندگي، هدايت به زندگي همراه با آرامش، پاسخ به تنهـايي انسـان و شـكوفايي تمـدن     

  ).35-38)، صب(1389، آملي (جوادي دهدشود كه جامعيت دين را نشان ميمي
موجـودي   ،شناسي است. انساناز راه انسان ،روش ديگر در تبيين انتظار بشر از دين

توأمان طبيعي و فراطبيعي و داراي جهات عقلاني و احساسي است كه بسـياري از ايـن   
اند. همچنين داراي انواع ارتباطات با خود، دهاي مرتبط با آنها را نميحقايق و نيازمندي

نوعان خود است كه دين و فقط دين به بسياري از مسـائل مـرتبط   خدا، طبيعت و با هم
  ). 57-40همان، ص( با آنها پاسخ داده است

اعتقاد به دين حـداقلي و انحصـار نقلـي را     ،در مقابل، توجه به نقش عقل در اسلام
). به عبارت ديگر، قراردادن عقـل در مقابـل   229، ص1385، آملي (جوادي كندنفي مي

باشد. هر دو با هم منبع معرفـت شـريعت   در مقابل نقل ميعقل بلكه  ،شرع اشتباه است
؛ 131، ص1381، آملي (جوادي كنند و در ذيل دينندبوده و رهاورد وحي را حكايت مي

امكـان  ). چنـين نگرشـي عـدم    31)، صالـف (1382 ؛ همو،193، ص3، ش1376 همو،
كند. بنابراين، بايد گفـت كـه شـناخت منـابع     پاسخگويي دين به همه مسائل را نفي مي

 جامعيت آن اسـت  ،روش عقلي ديگري براي تبيين انتظار بشر از دين و پس از آن ،دين
  ).89)، صب(1389، آملي (جوادي

توجه به سازوكارهاي دروني براي پوشش همه موضوعات نيز محـدودبودن قلمـرو   
كند كه در بحث از خاتميت به بسياري از آنها پرداختـه شـد. بـه عنـوان     ا نفي ميدين ر
شود كه هـيچ موضـوعي در گذشـته و حـال از     بودن قوانين اسلام موجب ميكلي ،مثال

  ).80، ص1359(سبحاني،  قلمرو آن خارج نباشد
از  نـد عبارت نقلـي شـمرد،   سنت فقهيزمرة توان آن را در ميبيشتر دلايل ديگري كه 
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روايات تفسيري ذيـل  سه دسته از نحل و  مباركة سورة 89مائده و مباركة  سورة 3آيات 
بدان نياز دارد آن دو كه دسته اول به وجود آنچه امت تا روز قيامت در شريعت اسلامي 

كـه   هسـتند دال بر اين  ،). دسته دوم59-62، ص1ق، ج1407(كليني،  تأكيد كرده است
تـا،  (بروجردي، بـي  و از سنت اوست 9از پيامبر ،كنندن ميبيا :تمام آنچه كه ائمه

 7حتي ارش خدش را در كتاب علي ،همه احكام شرعي ،) و دسته ديگر126، ص1ج
دانـد. دليـل   هم تعبير شده موجود مـي  3كه از آن با جامعه، جفر و يا مصحف فاطمه

 ـ ،ديگر نقلـي قابـل   عقلـي و   ةاجماع اصحاب بر تخطئه و بطلان تصويب است كه با ادل
حكم مشتركي بـين عـالم و    ،موضوعات ةاثبات است و اقتضاي آن اين است كه در هم

و اينكـه در   9جاهل وجود دارد. وجوب نصب امام و لزوم نص بر آن از سوي پيامبر
دليـل ديگـري    ،)147نهج البلاغه، حكمت( شودآثار نبوت مندرس مي ،غير اين صورت

زيـرا   ؛حفاظت از شرع را برعهـده دارد  ةوظيف ،امام دهدبر اين مطلب است كه نشان مي
بـراي ابـلاغ    ،اي طولاني از نبوتش را در غزوات به سـر بـرد و شـرايط   برهه 9پيامبر

عـدم دسـتيابي ديـن خـدا بـا       ،احكام اسلام با وجود ثبوت آنها مساعد نبود. دليل ديگر
، شـيرازي  م(مكـار  عقل[قياس] است كه در دل خود جامعيت شريعت را مفـروض دارد 

  ).516-523، صق1422

  سطوح مختلف پذيرش جامعيت شريعت
ولي بايد از ادعاهايي كـه داراي افـراط يـا تفـريط در      ،جامعيت شريعت ثابت است

 ،قلمرو شريعت است احتراز كرد. در اين زمينه نيز در آراي متكلمـين و فقهـاي معاصـر   
شـريعت اسـت. برخـي     دهنده حدود و سطوح جامعيـت شود كه نشانمطالبي يافت مي
ريزي در شده است تا برنامه ءاجرا ،تنها متكفل بيان كليات و نه شكل ،معتقدند كه اسلام

)، ب(1380(سـبحاني،   بر مبناي كليات صـورت پـذيرد   ،هر عصري توسط عقل جمعي
ــار 15، ص2)، شج(1380؛ همــو، 11، ص50، ش1383 ؛ همــو،5، ص40ش ). در اظه

نظر گرفته شده  در ،تناسب با خود آن و اهدافي كه داردنظري مشابه، جامعيت هر چيز م
هدايت مردم بوده و توقع برآوردن نيازهايي كه با عقل جمعـي قابـل    ،است. هدف دين
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اصول و معيارهايي را براي زندگي انسـان نشـان    ،جاست. دينتوقعي بي ،تحصيل است

، 1387(منتظري،  دهدولي روش خاصي را براي حل مشكلات اجتماعي ارائه نمي ،داده
  ).48-50ص

امور عبادي «بندي از موضوعات، آنها را در سه سطح برخي ديگر نيز در يك سطح
 »قالـب حكومـت  «و  »هاي حاكم بر نظـام اجتمـاعي  اصول كلي و ارزش«، »و اخلاقي

تقسيم كرده و اسلام را نسبت به همه آنها پاسخگو دانسته و قالب حكومت را همـان  
)، ب(1390، آملي (جوادي اندو ولايت فقيه در عصر غيبت دانستهنظام امامت و امت 

). همچنين، اعتقاد بر اين است كه در قرآن علاوه بر امـر بـه اطاعـت از اولـي     66ص
، گلپايگـاني  (صـافي  الامر، طرز تعيين و روش مديريت او نيـز مشـخص شـده اسـت    

اكمال و اتمـام،   ). همچنين با توجه به تفاوت معنايي بين دو مفهوم26)، صب(1361
در اصطلاح نيز ميان اتمام و اكمال دين تفكيك صورت گرفته اسـت؛ بـه نحـوي كـه     

 (جـوادي  كنـد اولي به جامعيت دين از نظر كمي و دومي به وجه كيفي آن دلالت مـي 
بودن از حيث جامعيت بـه جهـت   ) كه اسلام علاوه بر تمام130)، صج(1389، آملي

). منحصراً در مورد جامعيت 52)، صالف(1387، ليآم (جوادي ستاكامل نيز ولايت 
اي كه از پيشرفت مادي و يا ماننـد  قرآن چنين گفته شده است كه هيچ مكتب يا شبهه

 مگر اينكه قرآن درباره صحت و سقم آن رهنمودي داشـته باشـد   ،آن برخاست نيست
  ).283، ص1، ج1384، آملي (جوادي

  موضوع قانونگذاري حقوقي مباني كلامي درـ برخي آثار فقهي 
كه با انحصـار تشـريع در    گيريمچنين نتيجه مي ،هاي كلامي كه بيان شدبر گزاره بنا

خداي متعال، ديگر جايي براي تشريع و تقنين كسي باقي نمانده و الا منافي بـا توحيـد   
شـمولي  است. علاوه بر آن، چنين فرضي مغاير بـا خـتم نبـوت و جـاودانگي و جهـان     

كه هرگونه تشريع و تقنيني بـه مثابـه ارائـه شـريعتي جديـد در      را؛ چشريعت نيز هست
خواهد بود. همچنين بعد از اثبات جامعيت شريعت نيـز   9مقابل شريعت پيامبر خاتم

احكام تمامي موضوعات بيـان شـده و هرگونـه     چون ؛اساساً تشريع و تقنين معنا ندارد
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است كـه بـر آن موضـوع حـاكم      تقنين جديد به مثابه مخالفت با حكمي از احكام الهي
اي از تنهـا بـه گوشـه    ،است. در اين قسمت، بـراي اثبـات ادعـاي مـا در مقدمـه مقالـه      

  هاي كلامي اشاره خواهد شد.تأثيرپذيري مباحث فقهي و حقوقي از اين گزاره

 اثر فقهي

در حـوزه قانونگـذاري در ماهيـت حكـم     توان ميمهمترين تأثير فقهي اين مباني را 
هرچند  ؛جايگاه آن در بين ساير احكام از جمله احكام اولي و ثانوي دانست حكومتي و

داراي شأن  ،علاوه بر ابلاغ ما أنزل االله ءو فقها :شود كه پيامبر و ائمهدر فقه بيان مي
 ـ نسـاء، صـلاحيت   سـورة مباركـة    59 ةولايت در امور سياسي هم هستند و بر اساس آي

كه سنخ اطاعت از آنها در ايـن   هستندقابل اثبات  صدور احكام حكومتي را دارند و نيز
بازگشت اين موارد هم به همان ابـلاغ   ،با اين حال .مقام با اطاعت از خدا متفاوت است

) و 31، ص7، شق1412، آملـي  (جوادي باشدما أنزل االله است كه مقتضاي رسالت مي
، گلپايگـاني  (صـافي  تواند در صدور آنها از احكام شـرعي فراتـر رود  لذا ولي فقيه نمي

بلكه در طول  ،نه در عرض احكام اولي و ثانوي ،). بدين ترتيب، اين احكام17، صتابي
 ءآنهاست. به عبارت ديگر، در مواردي كاربرد دارد كه بين دو حكم ثابت در مقـام اجـرا  

، 1368، آملـي  (جـوادي  دارديكـي را بـر ديگـري مقـدم مـي      ،تزاحم پيش آيد و حاكم
شـود  احكام ثانويه كه از نظر ايشان شامل موارد بسـياري مـي   ةر در ساي). اين كا92ص

دادن به همان احكام واقعي نقش اين احكام تنها شكل اجرايي ،گيرد. بنابراينصورت مي
 در نتيجه). 20)، صد(تا(سبحاني، بي باشنداست و صغرايي براي كبراي احكام ثابت مي
صـورت بـا    ي نيست؛ چراكه در غيـر ايـن  احكام حكومتي چيزي خارج از احكام شرع

 گفته تعارض خواهد داشت.مباني كلامي پيش

  اثر حقوقي
مهمترين اثر حقوقي اين مباني را در موضوع قانونگذاري كه البته خود بيش از اينكه 

توان در كـاركردي كـه برخـي از    مي ،داراي مباني فقهي است ،داراي مباني كلامي باشد
اند دانست. اعتقاد به اين مباني موجب شده اسـت  س قائل شدهفقهاي معاصر براي مجل
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كه قانونگذاري را خلاف آنچه كه ما در عنوان و مقدمه اين مقاله به كار برديم، در همان 

ه قانونگذار اصلي خداست و انسان كامـل و كـارگزاران   كمعناي تشريع به كار برند؛ چرا
، 1388، آملـي  (جوادي باشندقانون ميتنها مبين، مفسر، شارح و مجري آن  ،عصر غيبت

به نياز بشر به قانون الهـي   9بايد گفت با رسالت پيامبر خاتم ،). بنابراين88، ص17ج
)، الـف (1389، آملـي  (جـوادي  براي هميشه پاسخ داده شده و تنها اجراي آن لازم است

لـذا  تنها اجراست.  ،). بنابراين، آنچه براي حاكم در حكومت اسلامي مهم است144ص
هـاي ديگـر حـق تقنـين و     برخلاف حكومت ،نهادي مانند مجلس در حكومت اسلامي

باشـد؛  ريزي براي اجراي احكام شـرعي ثابـت مـي   بلكه كار او تنها برنامه ،تشريع ندارد
(سـبحاني،   كنـد بدين معنا كه آنها را از عمومات خارج و به صورت تفصيلي بيـان مـي  

برآنچـه گفتـه شـد،     ). بنـا 60، ص2ق، ج1409منتظري،  ؛238-258)، صالف(ق1417
مغاير با مبـاني كلامـي ذكرشـده در ايـن      ،شدن به كاركرد قانونگذاري براي مجلسقائل

تنها محـدود بـه يـك نامگـذاري سـاده       ،مقاله خواهد بود. واضح است كه اين اختلاف
  داراي آثار بسياري باشد.تواند خود مي ،بلكه در عمل ،نيست

  گيرينتيجه
هاي كلامي در آثار برخي از متكلمان و مقاله، به استخراج و بيان برخي گزاره در اين

تواند به عنوان مباني كلامي براي موضوع قانونگـذاري  فقهاي معاصر پرداخته شد كه مي
انحصـار تشـريع در    ةدر فقه و حقوق در حكومت اسلامي شناخته شود. بر مبناي گـزار 

تـوان از لفـظ   تنهـا خداسـت و نمـي    ،و قانونگذار كه مشرع گيريممينتيجه خدا، چنين 
و فراگيربـودن شـريعت او    9قانونگذاري براي احدي استفاده كرد. با خاتميت پيـامبر 

مانـد و نهايتـاً اينكـه بـا     نسبت به زمان و مكان، جايي براي قانونگذاري كسي باقي نمي
تا نياز به  ديگر موضوعي خالي از حكم وجود نخواهد داشت ،پذيرش جامعيت شريعت

شدن تأثير اين مباني كلامي در فقه و حقـوق،  گيري براي آن باشد. براي ملموستصميم
ابتدا به بيان جايگاه حكم حكومتي پرداخته و قرارگرفتن اين حكم در طول احكام اولي 

شدن ماهيتي مستقل براي آن از جمله آثار فقهي آن مبـاني شـناخته   و ثانوي و عدم قائل
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نـه   اسـت، ريزي برنامه ،كاركرد مجلس در حكومت اسلاميبيان شد كه ن، شد. پس از آ
قانونگذاري. حكم حكومتي و ارتباط آن با كاركرد مجلس از جمله مسـائلي اسـت كـه    

  هاي بعدي بررسي شود.لازم است در پژوهش
 

  هايادداشت

 .اين پژوهش به سفارش و با حمايت پژوهشكدة شوراي نگهبان صورت گرفته است .1

 بررسي مباحث فقهي ايشان نيازمند پژوهشي مستقل است كه در آينده صورت خواهد پذيرفت. .2

  .)5، ص1386سبحاني،  (ر.ك: جعفربرخي تأثيرات دانش كلام در دانش فقه  مطالعةبراي  .3

االله صـافي گلپايگـاني، ناصـر مكـارم شـيرازي،      عبداالله جوادي آملي، جعفر سبحاني تبريزي، لطف .4

، 4ج، مشروح مـذاكرات مجلـس بررسـي نهـايي قـانون اساسـي ج.ا.ا      ، آباديحسينعلي منتظري نجف

  .395و  393، 368، 364، 347ص

بر آن مجلـس و نيـز سـخنان سـبحاني و مكـارم در       »منتظري«توان به رياست در اين زمينه مي. 5

  ).450و448، 431ص، 4همان، ج( جلسات متعدد آن مجلس اشاره كرد

علاوه بر ارتباط اين گزاره با توحيد، ارتباط با آن بـا كرامـت انسـاني نيـز از حيـث ارزشـهاي        .6

انسان جز از خالق خـود از  ، عمومي در اسلام حائز اهميت است كه بر اساس آنحاكم بر حقوق 

، آملـي  جـوادي عبداالله ( كندكسي اطاعت نكرده و جز در مقابل او در مقابل ديگري خضوع نمي

  .)71، صالتوحيد فصلنامه

، هـاي بزرگتـر  رهبران بزرگ و مسؤوليت(ر.ك: ناصر مكارم شيرازي، نظر مشابه  مطالعةبراي  .7

  .)56ص

هرچنـد در   ؛»إنِِ الحْكـْم إلاَِّ للـّه  « :يوسـف اسـت  سوره مباركـة   40ةآيات آياز ترين اين دسته روشن .8

  كند.عبارت يادشده دلالت بر حكومت تكويني خدا ميوسف، يمباركة  ةسور 67 ةمثل آي ؛برخي موارد

  .همائدسورة مباركة  51تا42آيات  ،از جمله. 9

10 .بقَالَ َأبِوعاللَّه7د :...»ْكمْانِ الحكْمكـْمِ    حِبح كـَمح اللَّه ْكمنْ أَخْطأََ حةِ فَميلاهْالج ْكمح و اللَّه كْمح
حكم بر دو نوع است؛ حكـم خـدا و حكـم     ؛)407، ص7، جالكافي كليني،يعقوب بنمحمد( »الجْاهليةِ

  به جاهليت حكم داده است.جاهليت. پس كسي كه در حكم خدا خطا كند، 

  جاثيه.سورة مباركة  18انعام و سورة مباركة  161اسراء، مباركة  سورة 9آيات  .11

  نساء.سورة مباركة  60و59آيات  .12



25 

 

 

قه
ر ف
آثا

 و 
ري

گذا
نون
 قا
مي

كلا
ي 
بان
م

 ي
قوق

و ح
 ي

ي،
لام

اس
ت 

وم
حك

در 
ن 
آ

... /
ني

امي
ن 

سي
ح

وِزپ
بي

كع
س 

عبا
 و 

ه
 

  توبه.سورة مباركة  31 ةآياتي نظير آي .13

ا      أمَا و اللَّه ما دعوهم إلِـَى  «: 7قَالَ أبِوعبداللَّهبه عنوان نمونه:  .14 وهم مـ هِم و لـَو دعـ ادةِ أَنْفسُـ عبـ
يعقوب محمدبن( »أجَابوهم و لَكنْ أحَلُّوا لَهم حرَاماً و حرَّموا علَيهمِ حلَالًا فَعبدوهم منْ حيثُ لَا يشْعروُنَ

دند و اگر دعـوت  ؛ به خدا سوگند آنان را به پرسش خودشان دعوت نكر)53، ص1، جالكافي كليني، 

دادند، ولي براي آنان حرامي را حلال كردند و حلالي را حرام كردند. پـس  كردند، پاسخشان نميمي

  .تند پرستش كردندنسان) را به نحوي كه ندابآنان (راه

  حجرات.سورة مباركة  7و1مثل آيات  .15

  نجم.سورة مباركة  3يونس و مباركة  سورة 15آيات  ،از جمله .16

  .)265-268، ص1، جالكافيكليني،  يعقوب(ر.ك: محمدبنوان نمونه به عن .17

  توبه.سورة مباركة  103نساء و سورة مباركة  65 ،احزابسورة مباركة  6 ،نساءسورة مباركة  59آيات  .18

  حشر. سورة مباركة 7نحل و  سورة مباركة 44جمعه، سورة مباركة  2آيات  ،از جمله .19

  مائده. باركةسورة م 55يه آ ،از جمله .20

 ؛)884، ص2، جقـيس بـن سـليم هلالـى،  قـيس  بـن سـليم ( »لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق« .21

  اطاعت از مخلوق در معصيت آفريدگار جايز نيست.

  . قيامه و...سورة مباركة  19تا16 و اسراءسورة مباركة  106نحل، سورة مباركة  44آيات  ،از جمله .22

در دوره غيبـت و اينكـه    ءو فقهـا  :بر اولويت بـراي معصـومين   بنااي در وجود چنين وظيفه .23

بـه عنـوان دليـل بـه تصـريح       ،و متصل به كلام خداسـت  9همان حديث پيامبر ،:حديث ائمه

حسـينعلي  ( ) هـم اشـاره شـده اسـت    53، ص1، جالكـافي كليني، يعقوب محمدبن( :روايات ائمه

  ).244، صدين فطرت ،اسلاممنتظري، 

ولاية آل محمد ولاية غيرهم و ولايتهم  لا يتخّذ مع«قال ابوعبداالله: » عبادةِ ربه أَحداًبِ« إلى قوله .24
 »العمل الصالح فمن أشرك بعبادة ربه فقد أشرك بولايتنا و كفر بها و جحد أميرالمؤمنين حقّه و ولايته
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تفسـير  ، عياشـي مسعود بنمحمد( »هلعلي لا يشرك معه في الخلافة من ليس ذلك له و لا هو من أهل
  ).353، ص2، جالعياشي
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  ).4ق، ص1412، لاتتغير بتةثا عيةالاحكام الشراالله صافي گلپايگاني، لطف( اندكرده
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